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پتدازدنون انتماا قارینپدیدهناازیِشناااناننشاای منتق ند دنن بنبانیه بنبتنیبتببنببنتوم  ننزبان
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 مه مقد. 1

این د. ندامیانتقال مفاهیم و شناخت ذهن  ایجاد ارتباط، ۀوسیل رازبان  ،شناسی شناختیزبان
ی ناسااشاانام  ۀدر مقولآن را  ود شااناساابنیاد میساااختارش شااناختی و م نارا رویکرد زبان 

 ومار   راشاناسی شناختی  اصااح  م نی »لیکاف  نخساتین بار،  .دکنمیشاناختی ماال ه  

قل مست ،زبانی اسان را مجذوب خود ساخت. بر اساس این نگرش، دانشِشنبسایارش از م نا 
زندگی  از طریق ین م نا که انسان(؛ بد969: ۱93۱ )صفوش، «اخت نیستاز اندیشایدن و شن 

ود خش هاشسازمفهوم ها را مبناشتواند آنکند که ذهن میکسا  می ، تجربیاتی را محیط در
اند. به ظهور رس و نوشتار صورت گفتاربههاش مناسا   کمک زبان در موق یتدهد و به ارقر

شاناسای   ین اهداف م نیتر، از مهمارتباط میان زبان، ذهن و تجربیاتبدین ترتی ، بررسای  
 شناختی است.
ست ارش دارد. ا ماهیتها سازش پدیدهمفهومذهن آدمی در  لیکاف و جانسون،از نظر 

عینی و  ۀدو حوزآن را محصول  مار  کرده،مفهومی را  ۀساب ، اسات ار   به همین آنان
اصاااححات عینی و  ۀحوز ۀواساااذهنی به ۀحوزدانسااتند و یادآور شاادند که  ذهنی 

مفهومی  ۀلازم است است ار»( و ۱۱۷: ۱933 هاشمی،) شودسازش میمفهوم مربوط بدان
هایی ها یا عبارترا از عبارات زبانی اسات ارش بازشناسیم. عبارات زبانی است ارش، واهه 

، )کوچش« ترش استمفهومی عینی ۀهساتند که خاستگاهشان زبان یا اصاححات حوز 
تناظر و  بر اساااسمفهومی،  ۀذهنی در اساات ار ۀسااازش حوزیند عینیفرا(. ۱۱: ۱933
یا  «نگاشت /نگاشتا»که )مقصد(  )مبدأ( و ذهنی عینی ۀمیان دو حوز یکبهیک اناباقِ

هاش تصااویرش بازتاب هوارطر کمک پذیرد و بهشااود، صااورت میمی خوانده« انگاره»
عینی و بااه موعاااوعااات انتیاعی، ویژگی  هاااش تصاااویرشهوارطر  کنااد.پیاادا می
  .بخشندشدگی میجسمی
ش موعاااوعات حکمی، ها آموزو هدف اصااالی آن ندااز آثار ادبی، ت لیمی اشپاره

نماید. تر میم قول با رویکردهاش شاااناختی هاآنتحلیال   روازاین اخحقی و عرفاانی؛ 
جم با ساختارش منس عرفانی در ادب فارسی یکی از ساه مننوش مهم ت لیمی  الایر مناق



 
 
 

 

  
 
 وارۀ حرکتی در منطق الطیر عطارطرح          86 

 
انسااان را که با وصااول به  و کمال اساات. عاار عاارورت خودیابی ساامبلیکو زبانی 

 الایر قمنادر  گردد، با زبانی است ارش در داستان سفر ص بناک مرغانسایمر  میسر می 
عنوان  ارشد باکارشناسی ۀدور ۀناممستخرج از پایان این مقالهبه تصاویر کشایده است.   

یاد بنرا که د تا حرکت شوکمی اسات و  عاار الایر مناق حرکتی در ۀوارطر بررسای  
ش از اتازه شناخت و نمایدتحلیل  یحرکت وارۀطر ، در قال  سفر در این منظومه است

 .دهدبه دست آن 

 . پرسش پژوهش1ـ1

 رالای مناقدر  مبدأ و مسااایر و مقصااادبا تکیه بر  حرکتی وارۀطر ها و اهداف انگییه
 دهد؟به دست می از ادبیات ت لیمی عرفانی چیست و چه شناختی

 . روش پژوهش۲ـ1

، یحرکت وارۀطر ش داراش هاتحلیلی و واحاد تحلیل، بیت پژوهش توصااایفی روش
ات عبار»شاناسی شناختی  بیانی دیگر، در زبانهاش اسات ارش اسات؛ به  ها و گیارهواهه

هاش مفهومی، ی نی چگونه اندیشااایدن را زدن، اسااات اره زبانی، ی نی چگونه حرف
د ذهنی اساات( و فراین ۀیک پدید ،)طبی تاً چگونه اندیشاایدنکنند... بندش میصااورت

ا ۱3: همان« )کند و نه بال کستر حرکت میانتیاعی سوشتر بهاست ارش نوعاً از عینی
روش  ،الایر مناقحدود پژوهش، کل  گویند.ساااویگی می( که به آن اصااال یک۱۱

 .( است۱93۱)عاار نیشابورش  مورد استناد، ۀنسخبیت و  ۀبه شمار ارجاع

 پژوهش ۀ. پیشین۳ـ1

ه، اما پژوهشی که آن را از دیدگاه شدبا رویکردهاش مختلفی نقد و بررسای   الایر مناق
افت ید، باش دهبررسی کر مبدأ و مسایر و مقصد  ۀنقابا تمرکی بر ساه   یحرکت وارۀطر 
 هاشیکی از گونه عنوانبهرا عمودش  وارۀطر  (،۱933) طاهرشو  خلیلیشباقر. نشاااد
ت ل آدمی را منبو م تقدند عاار اصل نیو تحلیل کرده الایر مناقدر  ۀ حرکتیوارطر 
ها و ورت گذر از آنۀ نیولی، تشاااریو موان  و عاااروارطر داناد. مقصاااود  او از  می

 لیمیس میت و اصالت بازگشت به اصل است.ۀ صا ودش، تبیین اه وارطر منظورش از 
 الایر مناقبررسی بینامتنی هفت وادش عشق » در (۱933اصافهانی )  کوچی و قاسامی 
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 ۀمایدرون ،عشاااق و کمال م تقدند «تناه و مساااافرش از آندره هید عااار در مرد نیم  
 مناقدر « هفت وادش عشق»عاار این مفهوم را در قال   است.شامولِ آثار ادبی  جهان
 ۀاز آندره هید نیی بر پای« مساااافرشتنه و مرد نیم»مار  کرده و داساااتاان کوتاه   الایر
ن طور تلویحی در آوادش عشااق به جوش کمال و نیل به اتحاد اساات و هفتوتجساا

 مراحل یقیتاب یبررس» به (۱93۱شهپر ) و صادقی شهپر صاادقی  .اسات  دهمار  شا 

 در سااالوکاند. پرداخته «یپاتنجل شهاوگاساااوترهی عاار و الایر مناق در سااالوک

 در قتیطر است. سالک شواد هفت عاار، الایر مناق در و مرحله هشت وگاسوتره،ی

 به و کندیم آغاز یانضااباط قواعد و یشاارع اتیاخحق  ت،یشاار از ابتدا هاآن شدو هر
اصاااح  به و یگانگی ینوعبه مراحل نیا از عبور از پس و نهدیم قدم ترلایف مراحل

ور آهنگرکحیی و غحمپ رساااد.یوگا میدر مکت  « سااامادهی» و الایر مناقدر « فنا»
 از منظر الایر مناقرا در  هاش موازشساافر در زمان یا ساافر در جهان  (۱93۷ران )دیگ

تا به طرحی عقحنی براش پاساااخ به اناد  کوانتوم بررسااای کرده و کوشااایاده فیییاک  
را  الایر مناق( ۱93۱فرد )مسااا ودش د.نهاش موجود در این اثر دسااات یابپارادوکس

ل و کمال دانسته و به تحلی تجم ی براش نیل به حقیقگیارش یک سافر روحانی دسته 
بازگشاات؛ » ۀدر مقال (۱93۰) واردش .اساات تهموان  و مراحل ساالوک همت گماشاا 

 الایر اقمنسفر انفسی در  ۀبه مقایس «الایر مناقنگاهی به سفرهاش ادیسه و مرغان نیم
 را پرداخته و محورهاش همسان این دو اثر ادیسه ۀعاار و سافر آفاقی اولیس در حماس 

 .است دهنشان دا
 ۀمفهومی در حوز ۀبا رویکرد اسااات ار نییاز مقالات  ب ضااایعحوه بر موارد فوق، 
هاش منشااق قرآنی اساات اره» ۀ( در مقال۱933شاادند. شاا بانلو ) عرفان و تصااوف نوشااته

اختیارش و اعارارش پرداخته و به بررسی مرگ ذاتی، « مفهومی مرگ در مننوش مولوش
صااورت گرداب، زندگی، خیان، خواب و د اساات که مرگ اعااارارش در قرآن بهم تق

آب نیل، سیل، دریا، قاعی، خیان، رهایی از  صاورت به مننوشسافر بازتاب یافته و در  
مرگ، ساافر » ۀاساات ارکحنکه همگی مفهوم حرکت دارند و در ذیل  ،زندان و نظایر آن
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به  «مفهومی نور در دیوان شمس ۀاست ار»در  (۱933گنجند. بهنام )می «تاسبازگشات  

هاش تصاویرش مرتبط با آن، ی نی خورشید، شم  و  نور و خوشاه  ۀکارکردهاش اسات ار 
ن آ ۀاسااات ارکحناش بصااارش و چرا  پرداخته و بدین نتیجه رسااایده که م رفت مقوله

 ۀ( در مقاالاا ۱933میرحساااینی و کن اانی )  «.م رفاات نور اسااات»عباارت اسااات از  
هاش ردازشپاند که است ارهبر این عقیده« ال باد هاش دل در مرصادشناختی است ارهتحلیل»

دل مکان » ،«دل ماده است»ند از: ااصلی است که عبارت ۀرازش برخاساته از ساه است ار  
 ۀمنابسازش دل بهحول محور مفهوم و مراحل شناخت رازش، «دل انسان است»و « است

 گردد.مکان می

 نظری پژوهش مبانی. ۲
 مفهومی ۀ. استعار1ـ۲

 ستی، است ارش است. آنان م تقدندشاناسای شاناختی، درک انساان از ه    از دیدگاه زبان
تنها در زبان بلکه در اندیشاااه و عمل نیی نفوذ دارد. ما نه ۀاسااات اره در زندگی روزمر»

ه و عملمان مبتنی بر آن است، از بنیاد است ارش است... شنظامِ مفهومی ما که اندی ماهیت
حس  نوع دیگر است. این ساختن فهم یک نوع تجربه بر )و اسات اره عبارت از( فراهم 
هاش جدید و بسیار بیشتر از این هاش مجیا، خلق شباهتممکن اسات شاامل شاباهت   

 ف و تبیینت ری اگرچه حساا . (۱36و  3: ۱933)لیکاف و جانسااون، « چییها باشااد
نجام ا فیییکیهاش تجربه بر اساسمفهومی  ۀاست ار ها درلیکاف و جانساون، فهم پدیده 

گر فیییکی از دی ۀوجه مدعی نیساااتیم که تجرب ما به هیچ»آناان تقکید دارند:   ،گیردمی
ست. تر ادیگر، اساااساای ۀعاطفی، ذهنی، فرهنگی یا هر تجرب ۀانواع تجربه، اعم از تجرب

فیییکی اساسی باشند بلکه ادعاش  ۀتجرب ۀها ممکن اسات به همان انداز این تجربه ۀهم
دارش اساات اره این اساات که ما نوعاً غیرفیییکی یا انتیاعی را حساا   ریشااه ۀما دربار

 (. 3۱)همان: « کنیمسازش میفیییکی یا عینی مفهوم
شناختی ، هستیند: ساختارششومی تقسیم اصلی ۀبه سه دست ش مفهومیهااسات اره  

هاش هوارطر هاش مفهومی ساختارش در قال  ( و است اره6۱: ۱933و جهتی )کوچش، 
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 و حجمی، حرکتی ه اسااات:وارطر ها ساااه ترین آنند که مهمگردمت اددش اراهه می  
 قدرتی.
مبدأ ساااختار  ۀحوز»ساااختارش اساات که در آن  ۀاساات ار حرکتی از نوع وارۀطر 

 (. از همین رهگذر، یکیجا)همان« براش شناسایی مقصد اسات اش م رفتی نسابتاً پرمایه 
 میقع گیرد، ارتباط مفهومی باید مورد توجه قرار ۀترین موعوعاتی که در است اراز مهم

ها در هر فرهنگ با ساااختار اساات ارش ترین ارزشبنیادش»که ت؛ چنانبا فرهنگ اساا آن
هاش رشگیطور طبی ی( سمتاست... )منحً بهن فرهنگ ساازگار  ترین مفاهیم در آبنیادش

 اهیتمفرهنگی ما ریشاااه دارند. گرچه فیییکی ۀاختیارش نیساااتند، در تجرب فضاااایی
هاش ها فیییکی اسااات، اسااات ارهخارج و جی اینپایین، داخلهااش مخاالف باالا   زوج
)لیکاف « نداشتوانند از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت بها میگیرش مبتنی بر آنسمت

 (.99 و ۱۰: ۱933و جانسون، 

 «سلوک حرکت است» ۀاستعار .۲ـ۲

ر هاش مختلف، به اشکال متفاوتی ت بیمیل فارش انسان به کمال در مکات  و ایدهولوهش
ویژه از منظر عرفانی، این تکامل با وصال به و تفسایر شده است. در دین مبین اسحم به 

م تقدند انسان در قوس یا سیر  عرفا چه آنکه ؛یابدرساد و م نا پیدا می حق به ظهور می
نیولی، اصال و کمال کبریایی خود را از دسات داده و گرفتار تیرگی و نقصااان شده و   
براش بازیابی آن و رسایدن به اصال خود باید به تیکیه و تهذی  پرداخته، قوس یا سیر   

« حرکت»تکامل مبتنی بر بنیاد این صااا ودش را در پیش گیرد و آن را بپیمااید. بنابراین  
. «ل هیرَجِ ُ ا لی اصَ شیءٍ کل» :اندکه گفتهچنان ؛است« اصل»به « پیوستن»و « شادن »براش 

سالوک اسات و این سیر، یک سیر   طلبی و تکامل در عرفان، سایرو کمال ۀلازم روازاین
که ذهنی و انتیاعی و یک سافر روحانی اسات که سالک در آن باید موان  و منازلی را   

بین او و اصال وش فاصاله افکنده برداشاته و راه را براش رسیدن به اصل هموار نماید.    
نی عرفا ۀاساات ارکحنبنیادین یا  ۀ، اساات ار«ساالوک حرکت اساات » ۀبنابراین اساات ار

بازگشت به »حرکتی عرفانی، هدف  وارۀطر و سافر مرغان اسات. در این    الایر مناق
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 انا لله»که منب ث است از مقصد  ،«الله»یا « صل خودا»است و  ، مبدأ«خود»است، « اصال 

 «.و انا الیه  راج ون
 عاار یکی از الایر مناقدیگر این که متون عرفانی از جمله سااافر مرغان در  ۀنکتا 
یرعینی انتیاعی و غ»ترین متون براش بیان مفاهیم است ارش هستند و دلیل آن هم مناسبت

عین عدم ت ین، براش بسیارش غیرقابل تجربه نیی مقصاد است که در   ۀبودن مفاهیم حوز
 (.۰6: ۱933)ش بانلو، « هستند

 حرکتی وارۀطرح. ۳ـ۲

هوم ، درک مفهاایر پدیدهانسااان از وجود متحرک خود و ساا  ۀاز دیدگاه جانسااون، تجرب
ستا هاش ایرا به مفاهیم انتیاعی و پدیده آنتا  ساختهو او را قادر حرکت را براش وش میسر 

 وارۀطر  سازشعینیبراش  او. آورد پدیدانتیاعی اش هوارطر د و منتقل نمای غیرمتحرکو 
« مبدأ»اش به نام سفر از نقاهگیرد. هاش آن بهره میهمگانی سفر و ویژگی ۀحرکت، از تجرب

، میان این دو نقاه ۀد و در فاصلپذیرمی پایان «مقصد»اش به نام شود و در نقاهمی شاروع 
ز گذر ا، «ب»به « الف» ۀز نقاحرکت ا ۀلازم بخشد واسات که به سفر م نا می « یرشمسا »

زمان  اش که حرکت باگونهبه باشد؛مستلیم زمان می ر حرکتینقاط مختلف مسیر است و ه
ت بیر به ( یا9۷6 اااا9۷۱: ۱93۱ فوش،)صا  دگردییابد و جیء ذاتی آن محساوب م م نا می
: ۱933)کوچش، « شودبندش میحرکت و مکان صاورت  بر اسااس مفهوم زمان »تر، دقیق
. حرکت از (۱۱: ۱93۱ ،)سجودش حرکت اسات ه، جهت وارطر در این دیگر  ۀنکت (.6۱

آورد که این سه عنصر وجود می مبدأ، مسایر و مقصاد را به   وارۀطر ساه  »، لحاظ جهت
 و yu, 1998: 25)) «دیگر قرار دارندمند و مستحکمی نسبت به یکراباه اساسی در جایگاه

ا کننده در آغاز یمبدأ: آن است که حرکت وارۀطر  : الف.شاوند بنا بر موق یت ت ریف می
ول ط ۀکننده در میانمسیر: آن است که حرکت وارۀطر  ب. ؛باشد شاروع قرار داشته  ۀنقا

 کننده به پایانمقصد: آن است که حرکت وارۀطر  .پ ؛باشد )مسایر( حرکت قرار داشاته  
که شامل د اقسامی دار ت بساته به نوع جهت حرک روازاین باشاد.  مسایر حرکت رسایده  

 .گرددو مارپیچ می اشدایره/چرخشی، عمودش، افقی هاشهوارطر 
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این پژوهش مار   ۀهاش مقدرش اساات که احتمالاً دربارپاساخ به ساا ال  نکات زیر 
 شد: خواهد
حرکتی بدون تمرکی بر نوعی خاص از آن  وارۀطر این پژوهش، مالق  موعوع .۱

 مارپیچ( است. و )افقی، عمودش، چرخشی

از، یا آغ مبدأ و مسیر و مقصد ۀنقاسه  هاش حرکتی،هوارطر یکی از مشاترکات   .۱
دهد؛ یک کل یا گشااتالت را تشااکیل می»حرکتی،  وارۀطر میانه و پایان اساات؛ ی نی 

 نیا،)قاهمی« شااودیک کل تشااکیل می صااورتبهبدین م نا که ساااختار درونی دارد که 
 مذکور محورهاش اصلی مباحث این مقاله هستند. وارۀطر سه (. 6۱: ۱93۱

حرکت پدیدآورنده و نماد زمان است. زمان در قرآن و دین اسحم داراش ساخت  .9
ب د از قیامت نیی  خای اساات. شااروع آن با تولد آدم و حوا و پایان آن قیامت اساات. 

وار نیست؛ چون آینده به یابد، اما حرکت آن دایرهشاکلی دیگر ادامه می هرچند زمان به

شااوند و دوباره قیامت اتفاق شااود، دوباره آدم و حوا متولد نمیگذشااته وصاال نمی 
تلقی خای از هساتی، زمان خای در قرآن غلبه دارد و براش هر انسان   دلیلبهافتد. نمی

شود آغاز می« کن» ۀیابد که با کلمن با شاروع زندگی و اعمال او موجودیت می نیی زما
رسد ( به پایان می۰۱/93 «اجل مسمی»و  63/۰۱ «اجل»)قرآن: واهگان  و در زمان مقرر

 (. ۱9۷ا۱۰۱: ۱93۱)باورینگ، 
کرۀ ص ودش و نیولی است و متشکل از دو نیم دایرهصاورت  جهان در عرفان به» .۰

مراتبی از وجود او صاورت سالسله  قرار دارد و عوالم بهو خداوند در مرکی دایرۀ وجود 
سازند. این مرات  در فلسفه به هیولی و گردند و مرات  آفرینش را پدیدار میصادر می

سان همۀ موجودات در دایرۀ وجودش و در میان دو  رساد. بدین در عرفان به انساان می 
 و ت بیر عرفا دو حرکت دارند: ساایر نیولیاند و بهصاا ودش و نیولی در حرکتکرۀ یمن

  .(۱۱۷: ۱933)باقرش خلیلی و طاهرش، « سیر ص ودش

بار با هبوط از مبدأ و  داند که انسان یکمیاش هساتی را دایره  اساحمی پس، عرفان 
(. ۷3: ۱93۱ ،و جواهرش کند )فقیهبار دیگر با صاا ود و بازگشاات به مبدأ آن را طی می
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کند: دارد و عارف دو نوع زمان را تجربه میاش زمان غلبه لذا در عرفان، سااااخت دایره

زمان مقدس و زمان نامقدس. زمان نامقدس همان اسااتمرار ناپایدار ایام اساات و زمان  
به همین  دستیابی(. هدف عرفا نیی 3۷: ۱933مقدس توالی کشاف و شاهودها )صرفی،   

ذیر ناپزمانی که بنا بر سرشت خود تجییه»اش است. اش یا دایرهس یا اسااوره زمان مقد
ن زمانی بر آکند چه مدتفرقی نمی ماند. بنابرایناسااات، مالقاً همان که بوده باقی می

ت بیر (. به۱3۱ ،۱ج :۱9۷3)کاسیرر، « حه استلم زمان در نظرش یک ۀباشد. پهن گذشته
زمان (. »۱393، 9ج: ۱93۰)مولوش، « ساعت یکی است پیش ما صد سال و یک»مولانا 

)کاسیرر،  «اش زمانی اسات که در آن پایان مانند آغاز و آغاز مانند پایان اسات  اسااوره 
آن را باا تمنیال اوروبوروس یا همان اهدهایی که دم خود را گاز   »( و ۱3۱ ،۱ج :۱9۷3
به حکم  الایر مناق(. بارش، اگرچه در ۱۰۱: ۱933)شایگان، « توان سانجید گیرد میمی

کت غال ، دورش یا چرخشاای ساااحت عرفانی متن و ماهیت وحدت وجودش آن، حر

یک از انواع مسیر و مقصد به تشریو هیچ سب  تمرکی بر تبیین مبدأ واست، این مقاله به
ن توانند مبیّها میو فرایند بحثگیرش پرداخت، لیکن شاااکل حرکتی نخواهد وارۀطر 
 ها باشند.آن

 الطیر منطقدر  حرکتی وارۀطرح .۳

حرکت  چگونگیتبیین رو  انسان از خاک به افحک و شار  تمنیلی سافر    الایر مناق
 حرکت در وارۀطر »در حقیقت . طریقت براش نیل به حقیقت اساات سااالک در مساایر

 ۀشااروع، حرکت و نقا ۀحرکت، نقا وارۀطر گیرد. زیرساااخت مفهوم ساافر قرار می
د عییمت، مساافرت و مقص  ۀترتی  نقاها بهپایان دارد که در مفهوم سافر، متناظر با آن 

داراش ساااه جهت  الایر مناقحرکات در  رو این(. از۷۱: ۱933)کوچش، « وجود دارد
 د:کربندش هاش زیر دستهصورتبه توانمیها را آنو مسیر و مقصد است  مبدأ و

 «خود، مبدأ حرکت است: »مبدأ وارۀطرح. 1ـ۳

، خود»عبارت است از  الایر مناقاصالی مبدأ براش سافر سامبلیک رو  در     وارۀطر 
 در عرفان متشاکل از عناصر مت ددش منل جسم، « خود»، لیکن این «مبدأ حرکت اسات 
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  بخشند:هاش خرُد یا فرعی را به قرار ذیل سامان میهوارطر نفس و دنیاست که  

 «خود، جسم )بعُد جسمانی( است» .الف

 و اعتقاد به ترکیبی بودن خود،« خود، مبدأ حرکت اسااات» وارۀطر باا توجاه باه    
 د جسمانی( خود، جسم )بُ»خرُد یا فرعی آن را چنین تصور کرد که  وارۀطر توان می

اصر از عن جسم یکیدر سفر روحانی مرغان به مقصد قاف یا بارگاه الهی،  ی نی ؛«است
ش تصویر وارۀطر این خاستگاه گردد. مبدأ این حرکت قلمداد می عنوانبه خود ۀسازند

و به جساام خاکی را رها  ،ی اساات که بر اساااس آن، رو  هنگام مرگباورهاش فرهنگ
اسااات که چند  علوشعالم مت لق به ماابق این باور، رو   .دکنمیرج ت اصااال خود 

برسد، جان به گوش « ارج ی» که نداش درآمده و آنگاهبدن به اساارت  روزش در زندان 
در  عاار رو(. ازاین۱3۰: ۱969 )شجی ی، دآیبه پرواز درمید و شکنیرا مجسام  قفس 

ز بُ د مادش یا تن را یکی اعنوان یک سفر تجریدش، سازش مرگ بهجا نیی براش مفهوماین
 :داند که رو  باید آن را بگذارد و بیایدعناصر خود می

 گر تو روزش در فناش تن شااوش
 

 گر همه ش  در شبی روشن شوش 
 (۱39۱) 

تصااویر در حکم مسااافرش را « جان شاایرین» ،حرکتی وارۀطر در  او بدین سااب 
ت به اصاال را در پیش شااناخواه رها کرده، ساافر بازگرا خواه و تن که جساامکند می

که دختر بیاغازد؛ چنانسابکبار این سفر را  چه زیباسات پاک و   این. بنابرگرفت خواهد
 ابد:یصن ان در نهایت چنین توفیقی می ترسا در داستان شیخ

 گشااات پنهاان آفتابش زیر می  
   

 جان شایرین زو جدا شد اش دری   
  (۱۱36) 

 «نفسانی( است ۀخود، نفس )قو» .ب

 مبدأ حرکت دال بر این است که «نفساانی( اسات   ۀخود، نفس )قو»فرعی  وارۀطر 
ش باید مسیر خودسازصاوفیه م تقدند سالک  زیرا  اسات؛  خود  نفساانی  ،الایر مناقدر 

تا بتواند در بحر خاص، مونسِ یونس  هموار نمایدنفس  ۀتیکیه و تصااافی باخویش را 
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وارد براش تصااویر ساافر سااالک،  که عاار در غال  مقابل توجه این ۀ. نکت(66۱) شااود
 هاآن ترینترین و پرکاربردکه یکی از مهمد برکار می هاش حرکتی بهدلالتها و نشاااانه

   :«خودرهاییاز» ،آن و شرط ورود به است« راه»
 از خود برستهرکه در وش جان باخت 

   
 ز نیک و بد برسااات ره جـانان در  

 (۷۱۱) 
 ۀجنب ۀمادش و م نوش دارد. در عرفان اساااحمی غلب ۀدو جنبا  الایر مناقدر « خود»

شود آدمی مان  تکامل روحانی است و به نفس ت بیر میاش( سرشت مادش )وجود سایه
فردانیت باید با نمودهاش آن، منل منیت و غرور جنگید  کاه براش رسااایادن باه کماالِ    

ترکیبی از امیااال « د یاا نفس خو» (.۱۷۱-۱63: ۱933ران، و دیگآهنگرکحیی )غحمپور 

 یک از یکرا  خوداست که تا سالک  نهان در ناخودآگاه و راندهسایهشاده، به  سارکوب 
 :  برداردگام حقیقت تواند در راه د، هرگی نمیرّنبُ هاآن

 یک چیی توز یاک  خودش تاا نبرُّ 
 

 کی نهی گااامی در این دهلیی تو 
  (۱۱۱۱)  

ساااپارند، پا در راه را به فراموشااای می «خود»که  زمانی الایر مناقرو مرغان ایناز
 گردند:  میگذارند و طال  حق می

 شدهجمله مرغان آمدند ازخااود
 

 شاادهگشااته و بخردجمله طال  
  (۱696) 

د  خوه خدا بپیوندد، ب نفس رها شدهصادد اسات تا از خود/  چون ساالک در  اینبنابر
 شود:  هاش تصویرش، مبدأ حرکت تصور میهوارطر در  نفسانی

 آن زمان کی خااود رهااایی باشدم
 

 باشدم خاودش عیان خااداییبی 
     (93۷۱) 

 بیند، حق رارا در میان می« خود»که نفس ف ال اسات و انسان  زمانیعحوه بر این تا 
چون عاشاق سایمر  شادند و با نفس/خود به دشمنی     الایر مناقدید. مرغان  نخواهد

 برخاستند، راه سفر در پیش گرفتند:
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 عیم ره کردناد و در پیش آمادند   
 

 عاشااق او دشاامن خویش آمدند 
 (۷۰6) 

 «خود، دنیا/دنیاپرستی است» .پ

فوق، خود عبارت اسات از دنیادوساتی و دنیاپرستی که سالک    ۀوارطر  بر اسااس 
 و بندد و به مقصاااد خداپرساااتیبجاا بار سااافر  وظیفاه دارد از آن  الایر مناقحق در 

عاار عوامل مختلفی را براش حرکت از دنیا برشاامرده و  .خدادوسااتی به حرکت درآید
« اندیشیمرگ و مرگ. »است تههاش متنوعی بهره گرفها از است ارهسازش آنبراش مفهوم

هاش دینی، مفاهیم فرهنگی و دانش کمک آموزهکه ما بهاز این عوامل اساات؛ چنان یکی
« تبار سفر بربس»، «دنیا رفت از»هایی چون قراردادش در توصیف مرگ کسی از است اره

جام فرهنگ دینی، فر ۀکنیم، عاار نیی به پشااتواناسااتفاده می «دروحش به پرواز درآم»و 
ن، رفت»داند و براش بیان مفهوم انتیاعی آن، از اف الی با مصاااادر حیاات دنیا را مرگ می 
 کند؛ منل: استفاده می« پریدن، شدن و بردن

 رویمجمله چون بادش ز عالم می
 

 رویمرفات او و ماا هماه هم می    
   (۱۱33) 

 اندهاام بااراش بااودنات پارورده 
 

 اندهااام بااااراش باردنات آورده 
   (۱9۱۱) 

نظر از توجه عاار به مرگ  اجبارش/ اعااارارش، بیشااترین اهتمام او ترغی  صاارف
ی اسباب رهایتواند ساالکان به مرگ  اختیارش است؛ زیرا گیینش این مرگ است که می 

را « آمدن» ۀرا فراهم کند. علت دیگرِ انتخاب مرگ اختیارش این اسااات که عاار انگیی
« تحیا»را بر « موت»هاش قرآنی تقثیر آموزهدانسته و تحت« بردن»را « آوردن» و« رفتن»

مرگ حقیقتی اسااات که  (. بدین ترتی ۱: )ملک« ةَ الحْیَا وَ خلَقََ المْوَتَْ»داند: مقادم می 
 اعارار باید رخت سفر بربست:اختیار یا بهآن گریخت و روزش بهتوان از نمی

 صاااداعروم زین خاکااادان پرُمی
 

 الااوداع اش شیخ عالاام الااوداع 
    (۱۱39) 
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شااادت نگااه عاار به حیات و مرگ، دنیا و آخرت و حرکت از یکی به دیگرش، به 

ها و هاش مفهومیِ زباناست اره ۀگساتر »عرفانی اسات؛ چه آنکه  متقثر از فرهنگ دینی و 
طور هاش مفهومی خاص با هم متفاوت است... و بهساازش حوزه ها براش مفهومفرهنگ
« فرهنگیروندتوانیم بین دو نوع تنوع فرهنگی تمایی قاهل شویم: بینافرهنگی و کلی می

فرهنگی اساات که عاار مرگ درونهاش تقثیر آموزه(. تحت۱3۱-۱3۰: ۱933)کوچش، 
را نه نیساتی بلکه سافرش م نوش و حرکتی صا ودش به عالم برین یا یک سفر ذهنی و    

 داند و براش عینیخاک به افحک و از ملک به ملکوت می خود به خدا، از تجریادش از 
سااازش آن، گاهی از کشااد و براش مفهومحرکتی به تصااویر می وارۀطر کردن، آن را با 

هایی چون که با تکیه بر انگاشااتگیرد؛ چنانهاش ساانتی نیی بهره میها و اساات ارهیلتمن
انگارد که اگرچه با آلوده و می« زندانی»و « چاه»بسااتگی، دنیا را سااقوط، گرفتارش و دل

ها و عاار پاکی از آلودگیگیرد، پاابنادکردنِ رو ، قادرت و قابلیت سااافر را از او می   

 داند:آغاز حرکت می ۀخودسازش و لازم ۀحلرهایی از بندها را مر
 چااه بس آلوده در راه آماادمگر
 

 عفو کن کی حبس و وز چاه آمدم 
   (۰66۱) 

 غاااارق ادبااارم ز زنادان آماده   
 

 پاش و سر گم کرده حاایران آمده 
    (۰669) 

 هستند و سب « دنیا»هاش سنتی از اسات اره « زندان»و « چاه»، «حبس»در ابیات فوق 
عنوان مبادش حرکت، سرگرمی و گرفتارش در دام دنیا و غفلت از ساختن ها بهفرض آن

اناباق مرگ )ساافر  ،ساافر آخرت اساات. بر اساااس اناباق دنیا با زندان و چاه  ۀتوشاا
رهتوشه در دو سفر اخیر است که عاار  ۀم نوش( با سفر مادش، و انگاشت عرورت تهی

 بخشد:آن سامان می ۀواسااعتذار به درگاه حق را به
 آن عیییش گفاات فردا ذوالجحل 
 

 گر کند در دشت حشر از من س ال 
 کااش فرومانده چه آوردش ز راه؟  

 
 گویم از زنادان چاه آرناد اش اله    

 (۰66۱ا۰66۱)    
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 مبدأ وارۀطرح از . تحلیل شناختی1ـ1ـ۳

اصاالی این « مبدأ»عاار  اساات و انتیاعی و روحانی شساافر ،الایر مناقساافر مرغان 
داند و چون خود متشکل از عناصرش چون جسم، نفس و دنیاست، می« خود»حرکت را 

داراش  «خود» گفت توانآیند. بنابراین میهااش خرُد یاا فرعی دیگر پادید می   هوارطر 
پذیر تقویلهر سالکی ها و تمایحت خواست فراخور شخصیت،اب اد مختلفی اسات که  

سازد و به آن شخصیت خود را می« خود »هرکسی خود، نماید اینکه مهم می. آنچه است
فرایند زمانی و رفتارش « جسامانی و نفسانی  خود» طور که سااختنِ  بخشاد و همان می

نیی  «خود  مینوش یا خویشااتنِ خویش»با  اشآن و بازسااازشخاصاای دارد، ویران کردن 
 وارۀطر را در قال   فرایندشکه شااااعر  طلبدرا می اشفرایناد زماانی و رفتارش ویژه  

 .کشدبه تصویر می مبدأ و مسیر و مقصدحرکتی 

 «هفت وادی، مسیر حرکت است: »مسیر وارۀطرح. ۲ـ۳

 ساااالکان/دلالت بر این دارد که مرغان «هفت وادش، مسااایر حرکت اسااات» وارۀطر 
 طی کنند.باید هفت وادش یا هفت شاهرِ عشااق را  خود  براش رسایدن به اصاال  حقیقت

و  یاعیانتدو  سفر و مسیر، هر، مسیر طریقت و سلوک است. الایر مناقمسایر در   پس
دهد ازم و اسباب سفر مادش اناباق میرا با لو ها، آنسازشعاار براش عینیو  اندانفسای 

را  لوکساین مسیر  او. شودمتصور میسفر آفاقی انفسی را براش  سافر  هاشو انگاشات 
مجساام  بیم نابودشهمراه با  و پایانبیو  هاش سااختبیابان ،دشااوار شهاگذر از عقبه

مسیرش که سالک با ریاعت، مجاهده، مراقبه و مکاشفه باید رو  را از بند نفس  د.کنمی
طل ، عشق، م رفت، استغنا، توحید، حیرت و  آسامان هفت وادشِ  دراند و با پرواز رهب

 ند تقدم به همین اعتبارشاید رساند. ب حقیقتوحدت با سیمر   و« اصال » بهفقر و فنا، 
، نشانگر خروج ها قرار داردهایی که در مسیر آنیک از افحک یا کوهده از هرخروج پرن

یا خود  و آزادش نفس ناطقه از هریک از افحک درونی و موان ی اسااات که نفس ناطقه
ود خداشته و در بند و قواش خویش باز خویشتنِسایر عالم علوش و   را از مینوش و الهی

در « هفت وادش» پس .(۰۱۱: ۱936پورنامداریان، اساایر گردانیده ) جساامانی و نفسااانی
 کند:یاد می« در ره/راه»ست. عاار از این مسیر با عنوان ا «مسیر حرکت» الایر مناق
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 گفت ما را هفت وادش در ره اسااات

 
 چون گذشتی هفت وادش درگه است 

 جهااااااان زیان راه کسوا نیامد در  
 

 نیسااات از فرساااناگ آن آگاه کس  
 (9۱۱6ا9۱۱۱)     

 پلکانی وکمال و بازگشاات به اصاال اساات  ۀهفت مرحل ۀمنابهفت وادش مساایر به
سااالک با گذر از  رو. ازاینهاش کاملانسااانسااالکان و  بودن آن، گویاش تفاوت مرات 

گرداند. هریک از مسیرهاش تر مینیدیکتر و مقصد را ها راه را کوتاههریک از این وادش

 وانعنبهاین نوشاااتار،  ۀمنظور پرهیی از اطالدارند که به یهایسااالوک، ویژگی ۀگانهفت
  شود. می پرداخته راهدان مسیر سلوکو رهبر/ نمونه، فقط به عشق

 «عشق، مسیر حرکت است. »1ـ۲ـ۳

 ؛مرات  کمال استعشاق در سافر روحانی ساالکان حقیقت، مسایر حرکت و یکی از     
 «مبدأ خود و خودخواهی»را از  ع یف و متناهی تواند سالکنیرویی است که می عشق

ر مساای»را « عشاق » بدین ساب  عاار  .به محبوب نامتناهی برسااند  به حرکت درآورد و
اساات ارش  به زبان کند و از آنم رفی می هگانهاش هفتاز وادش دومین وادشو « حرکت

سلبی  هاش ایجابی وراهی که تمام هستی و وابستگی و برچس  ؛دماینت بیر می« راه»به 
 پیمودنش کرد:   ۀرا باید هیین

 در ره عشااق تو هر چم بود شااد
 

 کفر و اساحم و زیان و ساود شد   
    (۱۰۱۱) 

 گر قدم در عشاااق محکم داریی
 

 خم دارییمااذهاا  این زلف پرُ 
    (۱963) 

 نماید، عشق وحدتسازش میاست ارش مفهوم عشاقی که عاار آن را با ت ابیر متنوع 
کند. بردارش میمر  به سیمر  از آن پردهوجودش اسات که در پایان سفر با رسیدن سی 

دانند و شاامول میاحساااسااات جهان ۀمفهومی عشااق را از مقول ۀپژوهشااگران اساات ار
زمان دو صورت ممکن است در فرهنگی هم»اسات.   فرهنگیدرونم تقدند داراش تنوع 

رایج عشق وحدت  ۀ، منل دو است ارداشاته باشاد  اسات ارش براش یک احسااس وجود   
 طور کلی، این دوعشق هستند. به دربارۀ هر دواقتصادش است که  ۀاسات و عشق مبادل 
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کنند: عشق آرمانی و اسات اره نقشای اسااسی در ساحت دو مدل فرهنگی عشق ایفا می    
 شود و مدلبندش میوحدت صورت ۀاساساً با است ارآرمانی عشق  ۀعشق م مولی. گون

(. با فرض حرکت ۱3۱: ۱933)کوچش، « اقتصادش ۀمبادل ۀم مولی آن، بیشاتر با است ار 
عشقِ وحدت وجودش و آرمانی، عاار در  ۀاست ارکحنعنوان سیمر  به ساوش بهمرغان 

سازش ه را نیی مفهومهاش متنوع عاشاقان هخرُداسات ار نشای ،  پرفرازو فرایند این داساتانِ 
عشق،  ۀاست ار»عنوان توان بهکند که از داساتان عشاق شیخ صن ان به دختر ترسا می  می
« ینآفرعشق حقیقی یا وحدت» از دیدگاه عاار رویاد کرد. ازاین «اقتصادش است ۀمبادل
شود. در این سفر، عاشق هاش سالوک، مسیرِ حرکت محسوب می عنوان یکی از وادشبه
 گردد. مقصد تلقی می ۀمنابمبدأ و مسافر و م شوق به عنوانبه

تنها هن چنان قدرتی دارد که سلوک ۀگانو مرات  هفت مسیرهایکی از  عنوانبهعشق 
ها و ها، شااکها، وسااوسااهسااالک را از صاافات ناپسااندش چون وهمعاشااق/ تواندمی

یقین،  اش منلصافات پسندیده به گردد تا بلکه موج  میگرداند ها پاک اندیشای عاقبت
نکند، همه را در آتشِ عشق خاکستر گرداند و  تکیهاندیشای هم  نیکی، دیندارش، آخرت

به دوسات، وصال با او و بازگشت به اصل بیندیشد و آرام گیرد. عاار این مفاهیم   فقط
اندیشای را کنار گذاشت و  عاقبتو باید « آتش اسات  عشاق، »هایی چون را با اسات اره 

و باید « عشق، تجارت است» ۀ( و است ار99۱۱)چه جی م شاوق را در آتش کشاید   هر
 .(99۰۱) کندسازش میدارایی را براش تحصیل آن هیینه کرد، مفهوم ۀهم

مسیر است و عحوه بر موارد فوق،  وارۀطر توصایف عاار از عشق دقیقاً منابق با  
نیک و بد در راه او «: »در راه او»هاش قیدش ( و متمم999۱« )روگرم»هایی منل ترکیا  

دل زنده«: »در این ره»( و 9993« )ودیکسااان بود/ خود چو عشااق آمد، نه این، نه آن ب 
عشق، مسیر » ۀ(، است ار99۱۰« )/ تا کند در هر نفس صد جان ننارباید درین ره صدهیار

 کنند.سازش میرا مفهوم« حرکت است
 «مسیر حرکت است هدهد، راهبر/راهدانِ». ۲ـ۲ـ۳

توجه  بدانباید  «است مسیر حرکتهفت وادش، » وارۀطر  از جمله موعاوعاتی که در 
موان   ها ومحرکبرسد، شناخت « مقصد»را بپیماید و به « مسیر»د تا ساالک بتواند  شاو 
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ک مسافر/سال انگییشی، ترغیبی و توانمندسازهاش پدیده ها،کمراد از محر سافر اسات.  

ها ترین آنو یکی از مهم ل کنندیتسهرا  اوحرکت و سحمت سرعت توانند می است که
هدهد، راهبر/راهدانِ مسااایر » وارۀطر  .تر، پیر اساااتدقیق ت بیربهراهبر و راهدان یا 

و سااقوط  و توقفاز  راسااالک  پیربر این عاارورت تقکید دارد؛ زیرا « حرکت اساات
    یابد:هدهد میود دارد و عاار آن را در وجمیاسارت باز

 شادهمرحبا اش هاادهااد هاادش  
 

 در حقیااقت پیک هار وادش شاده  
    (6۱۷) 

 سااابق برده، کمال یافته، به مهترش همگاناز « /مسااایرراه»در پیمودن پیر چاه آنکه  
 و راهبر و راهدان کامل است: رسیده 

 کاش سبااق برده ز ماا در ره برش
 

 ختااام کرده مهااترش و بهااترش 
  (۱۱63) 

ط به پایان بردن یکی از شااارو« هادش راه عشاااق»عنوان از زباان هادهد به  عااار  
 داند: می /سالکننارش عاشقرا جان« مسیر/راه سفر»

 رهبر چنین گفت آن زمان هدهد 
 

 که عاشق شد نه اندیشد ز جانکان 
 (۱۱69)  

القاش این انگاشت است که اگر در سفر  درصدد« مسیر وارۀطر »سازش او در مفهوم
توان به غذا و سوخت می ۀوسیلانمندسازش جسم یا وسایل نقلیه بهآفاقی، مسیر را با تو

پذیر امکان« ننارشبازش و جانجان»ی این کار از طریق ی و روحانپایان برد، در سفر انفس
باید تمام این راه د میمر»خواهد: می «فشانمرد تمام و جان»رو راه عشاق  ازاین اسات؛ 

پرستی خود و نفس که انسان از سدّ ( و زمانی۷9۱« )فشاندن باید این درگاه را / جانرا
ر ردن مسیب پایان رساند. از دیدگاه عاار بهپایان میرا به« مسیر»فشانی عبور کند، با جان

و یقینی است و او این یقین را در ط یادشده، قا ی یا راه  عشاق در صورت احراز شرو 
 «ستهجاان برافشان ره به پاایاان آماد /ستهچون دل تو دشاامن جااان آمااد   »بیت 

جاش به« ره/راه»قرار دادن « نهاد» .۱کشد: زبانی به تصویر می ۀکمک سه نشانبه (۱۱6۱)
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جاش ف ل گذراش به« رسیدن آمدن= پایان به»ف ل ناگذر کار بردن به  .۱؛ «سالک/عاشق» 
جاش به« سااتهآمد پایانبه»الوقوع مضااارع محققاسااتفاده کردن از  .9؛ «بردن پایان به»

   .«رسد(آید )میمی پایان به»مضارع اخبارش 
 «مانعِ مسیر حرکت استعقل جزوی » .۳ـ۲ـ۳

ران دارد و هم مان  و که اشااااره شاااد، سااافر فیییکی و عینی هم محرک و پیشچنان
د کنسااازش میران. عاار ساافر ذهنی و انتیاعی مرغان را نیی با موان  مت ددش مفهومپسَ
ابق سنت ادبیات ماها دانست. ترین آنتوان عمدهعقل جیوش و عشق مجازش را میکه 

ترین مان  مسااایر عشاااق و گرایی بیرگو عقل یوشج نیی عقل الایر مناقعرفانی، در 
شود و خود را به ذات « راه عشق»قادر نیست وارد هرگی عقل حرکت عاشاقانه است و  

   حق برساند:
 عقاال اگر از تو وجودش پی برد

 
 لیاک هرگی ره باه کنهت کی برد   

  (۱۰۰) 
ناتوان بوده و به چون طفل شاایرخواره همراه شااناخت خدا مساایر/رو عقل در ازاین

   :استمان  مسیر حق و موج  گمراهی سالک  ،همین سب 
 ر شیتو طفالی به اش خارد در راه

  
 وجویت عقل پیرگم شده در جست 

  (93) 
 «عشق مجازی مانعِ مسیر حرکت است». ۴ـ۲ـ۳

 ترینرایج طلبی است.حق ۀرج از دایرچه غیر حق و خاآنعشاق مجازش ی نی عشق به هر 
به  عشااق پدر و مادر ،ترین آنبه هم و شاااید پاکجنس مخالف عشااق دو  ،مصااداق آن
دو مدل فرهنگی از عشق  ،مفهومی ۀتر اشاره شد، است ارطور که پیش همان. فرزند اسات 

و از آن به عشااق « اقتصااادش اساات ۀمبادل عشااق»ها عبارت از د که یکی از آنکناراهه می
وامل و عکه به واکاوش  الایر مناقآن در  ۀبرجست ۀنمون شود.م مولی یا مجازش ت بیر می

 پردازد، عشااق شاایخ صاان ان به دختر ترساااساات  پیامدهاش نامبارک عشااق مجازش می
در مساایر خودسااازش و عشااق این نوع از  دلایل مان  بودنب ضاای از  (.۱۱39اااا۱۱3۱)
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 ند از:اطلبی عبارتکمال

پذیر است هرچییش جی حق زوالعاار م تقد است  :پذیریزوالناپایداری و  .الف

  :نیستبستگی دل ۀشایست و( ۱۱۰۱ا۱۱99) در پی ندارد و کمال
 که در هر دو جاااهان بیرون مااهر
 

 ساااار فاروآرد باه چیایش دون ماا  
 ماا زوال آریم بر وش هرچه هست 

 
 زان که نتوان زد به غیر دوست دست 

  (3۰۰ا3۰9)  

آور اساات و این محل پذیر، محلناپایدار و زوال هرچییبه عشااق  :رنج و ملال .ب

 گردد:  کندش حرکت و اختحل در تصمیم می موج 
 عشاااق چییش کان زوال آرد پدید

 
 دادیاحل آرد پاحن را آن مااماا ک 

  (۷۷۰) 
 دوساااتی کی مرگ نقصاااان آورد

 
 او غاااااام جااااااان آورد  دوستیّ 

  (۱۱۱۱) 

خواهی در ت ارض ازش ریشه در خودخواهی دارد و خودعشق مج :خواهیخود .پ

  سب  مان  مسیر عشق است:همین خواهی و به با خدا
 من اگر شااایسااتۀ ساالاان شااوم  

 
 پاایااان شاااوم باهِ کاه در وادش بی   

  (3۱۱) 
 مدلکنند، نمودهاش متفاوت هایی را که مرغان مار  میتوان بهانهمیعحوه بر این، 

ها، ها، موق یتبا شااخصاایت  زش دانساات. این نمودهامجام مولی/ عشااق فرهنگی 
ها در اط تنگاتنگ دارند و بسااایارش از آنک از ساااالکان ارتبیهرها و اهداف ظرفیات 
از  مرغان ۀتر، همزنند؛ به عبارت دقیقمیاش سااار برهاش مکانی و زمانی ویژهموق یت
و  ایستایی، بلکه زنندنمیر مسایر طل ِ سایمر ِ حقیقت سار باز   از حرکت د آغاز همان
. دهدرخ می هادشوارشبا  مواجههدر مسیرِ حرکت و هنگام  ت دادش از ساالکان  رییش
توان مین را نکردن یا از همراهی بازماند یاک از مرغان از همراهی هر ۀبهاانا   روازاین

 زیبایی (،6۷۱ا6۷9) مناص  دنیوش ند از:اعبارت ناترینشفرض کرد و مهم« ان  مسیرم»
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 پرسااتی(، نفس۱۱۷3 ،۱۱۱۰ ،3۱9) زراندوزش، (3۱۱) (، آرزوش جاودانگی۷۰3-۷۷6) 

(، 33۷-3۷6) حرص و آز (،۱39۱و  3۱۱) ( در نمودهاایی چون: غرور و تکبر ۱36۷)

 (، ترس از مرگ۱۱۱۱) دگیدا(، دل۱۷۰3) انی(، عاا ف جساام۱3۱۱) مخنث گوهرش
ردارش از بُفرمان و (993۰) (، غم دنیا9۱33) (، طم  بهشااات۱3۱۱) برگی(، بی۱9۱6)

 .(۱۱۱۷ابلیس)
 وارۀطر هاش خود از ملیومات ساااازشغال  مرغان در بهانهتوجه اینکه قابل  ۀنکت

 سااد راه شاادن(، 39۷) راه نیافتن هاش زبانی مانندکنند و با عبارتحرکتی اسااتفاده می
(، راه زدن، ۱۱۱۷) (، راه بر کساای زدن۱36۱) ین بودنراه(، ۱3۱۱) (، راه نبردن۱۱66)

موان  سفرشان (، 9۱33) بودن بهشت و دوزخ راه( )سادّ  ( و در راه۱۱۱3گمراه کردن )
 ند: کنسازش میرا مفهوم

 تا بهشات و دوزخات در ره باود 
    

 جااان تو زیاان راز کی آگاه باود   
  (9۱33) 

تا آنجا که  استاش برخوردار ویژهاهمیت از  الایر مناقدر  «موان  مسایر »شاناخت  
، نخست «است حرکت سالوک » ۀاسات ار عاار از  هاش مهمهانگیییکی از گفت  توانمی

؛ زیرا هاآن نیایی به موان  و از میان برداشتافم رفت ب د،بوده و ترغی  سالکان به سفر 
گفت توانرو میازاین است.  نیل به مقصاد بازبساته به شاناخت راه و چیرگی بر موان   

به همین  است و  سیمر سوشبهتبیین و تشاریو موان  مسیرِ سفر   الایر مناقموعاوع  
 سیر سفرسافر و م عرفانی به شار  ماجراهاش شارایط    ۀ، بخش اعظم این منظومساب  

  پذیر نیست. رسیدن به مقصد بدون طی مسیر امکان؛ زیرا اختصاص دارد نه مقصد
   «مسیر حرکت است ،هفت وادی» وارۀطرح ۀگانویژگی دو .۵ـ۲ـ۳

، «قصدم»کنند تا به شروع می« مبدأ»عنوان به« خود»ز را اسفر انتیاعی  الایر مناقمرغان 
 ۀفاصل ؛ندبرس «خویشاتنِ خویش »ش دیگر به ت بیربهو « ه حقیقتسایمر /پادشاا  » ی نی

یا  از هفت وادش الایر مناقآید و این مسیر در به شمار می« مسیر»، بین مبدأ تا مقصاد 
و  اهعبور از این وادش ،رگاه پادشاهورود به با ۀد و لازمشویل میشکت هفت شاهر عشق 



 
 
 

 

  
 
 وارۀ حرکتی در منطق الطیر عطارطرح          60 

 
 وارۀطر ا آشکار« هفت شهر عشق»قا ، ت بیر است ارش به اثبات شاایستگی خود است. 

 د.کنتر بازگو میحرکتی مبتنی بر سفر انتیاعی مرغان را به زیبایی هرچه تمام
میان  ۀکه رابااین ،دشااومار  میهفت وادش  دربارۀمساایر  وارۀطر ساا الی که در 

قبل از پاسااخ د یا مان ؟ انها محرکت؟ وادشچگونه اساا« موان »و « هامحرک»ها با آن
که به گواهی متون تصااوف، قبل از عاار کساای به   باید توعاایو دادساا ال دو بدین 
هاش عاار نپرداخته و از میان وادش ۀگونا بنادش عقباات سااالوک باه   گاذارش و رده ناام 

اب و ابو در متون عرفانی قبل از عاار، جیء کدام، هیچجی فقر، بهالایر مناق ۀگانهفات 
اش از حالت یا مرحله ،گفت طل توانفصول و مقامات و منازل تصوف نیستند؛ منحً می

رسد. عشق حالتی درونی و م رفت سالوک اسات که بدون هدایت هرگی به جایی نمی  
ها رساااد عاار از آنبه نظر مینیازش حق اسااات. نوعی تجربه اسااات. اساااتغنا باد بی

 روازاین (.۷۱۰ا۷۱۱: ۱93۰عاار، د )کنخودسازش و آراستگی م نوش سالک را اراده می

ست؛ ی نی هم را دوسویه دان فت وادشه ۀرابا توانمی ،شدهمار  سا ال  در پاساخ به 
ها عبارت از احساااس محرک بون هریک از وادش .حرک باشااند و هم مان توانند ممی

ا هگذر از سایر وادش ۀهاست که انگییاز آنی حاصل از عبور رعایت و حالت سرخوش
که اگر سااالک در هریک از این یکی :دو وجه دارد هاآنمان  بودن سااازد. را فراهم می

 شااود. سااالکاو می مقصااد  د،دیگر بروبه وادش  ها توقف کند و نتواند یا نخواهدوادش
گردد و این بساااته به و آلوده ن حفظ کنددر این وادش تواناد صااافا و پاکی خود را  می

همت خود را والاتر گرداند و به  نتواند اگراما  ،آیدمیظرفیات او، ت االی به حسااااب   
ق به شهر عشد واو را از ور گردد؛ زیراقلمداد می نیی مان  یکص ود کند،  مرات  بالاتر
اره بو دورا حفظ کند تواند صفا و پاکی خود که ن اسات  این دوموجه  .داردب دش بازمی

بر ( 9۱۱۱ا9۰۷۷« )بیان وادش م رفت»عاار در . مبدأ برگرددآغاز/ ۀآلوده شود و به نقا
 ورزد:تقکید می سلوکاعتبار نوع و کیفیت سیرو به تفاوت مرات  سالکان

 کس تا کماال وش باودسیااار هار
 

 کس حسا  حال وش بودقرب هر 
 د پشاه چندانی که هستگاار باپرّ  

    
 صرصرش آیاد به دست کی کماال 
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 لاجارم چاون مخاتلف افتاد سایر  
  

 هم روش هرگی نیفتااد هیچ طیر 
 (9۰3۱ا9۰39)   

 مسیر وارۀطرح از . تحلیل شناختی۶ـ۲ـ۳

مبدأ و مساایر و  حرکتی وارۀطر  ۀگانهاش سااهجهتدر توعاایو اهمیت هریک از  .۱
 ا به حرکتسالک است که ت ۀخواست و اراد حرکت از مبدأ ۀگفت لازم توانمی مقصد

ی، حرکت وارۀطر ترین اهمیت؛ اما پرنه ارزشی انگییشی دارد ۀمنجر نشاود، صارفاً جنب  
گردد. حرکت در مسیر، هدف تلقی می« شدن راه »مسایر است، چون ورود به   وارۀطر 

 .زندگی آدمی استر از داستان مرغان و شر  نمادین مت الی عاا
کار  ها را بهشااود که سااالک محرکدر مساایر زمانی منتهی به مقصااد می حرکت .۱

 ها وه از محرکگیرد و از موان  عبور کناد. دقیقااً مانند سااافر آفاقی که بدون اساااتفاد  
 .  بود خواهدپذیر نامکانرسیدن به مقصد ، سر گذاشتن موان پشت

ها آگاهی ندارند، آسی یی شناسند و از موان  نها را نمیکمحر سالکانچون اکنر  .9
ا ر الایر مناقبخش اعظم داستان عاار  رود. ازاینکنمی شانخارهاش فراوانی تهدیدو 
 ها و موان  اختصاص داده است.شناخت این دو موعوع، ی نی محرک به

آورد و دلیل رفتن و شدن و را ساالک فراهم می  هر دوان  مسایر،  ها و مومحرک .۰
 است. «خود» ۀخواست و اراد زدن، جاماندن و درعلت 
 م ناشنماد مسیر خودسازش و تکامل بوده و عبور از موان  آن به ،مسیر وارۀطر  .۱

 رهایی رو  و بازگشت به اصل است. 

 «است حرکت درگاه سیمرغ/حق، مقصد: »مقصد وارۀطرح. ۳ـ۳

 ۀمقول، الایر مناقدر  یحرکت وارۀطر  ۀگانساااه جهاتعنوان یکی از باه نیی مقصاااد 
مقصد را در خارج از  ،مساافران این داساتان  نه آفاقی و مادش.  انتیاعی و انفسای اسات  

آفاقی  ،حرکتی وارۀطر جویند، اما آنچه موج  شاااده عاار آن را در درون خود نمی
و  زیبا یهاش عرفانی در قالبمنظور انتقال آموزهبخشاای بهو عینیت تجساامتصااویر کند، 

درگاه سیمر /حق است و  ،الایر مناقحرکت و سفر مرغان « مقصاد  ». گیراسات  زبانی
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 توان براش آن اراهه کرد:  اش میهاش چندگانهتقویل

 ۀنبد که ناظر بر جتوان استنباط کررا می« خود»دو نوع » الایر مناقدر  کهنخست این
توان اش است... میسارشت آدمی است؛ آنجا که مرج  آن مرغان یا وجود سایه  ۀدوگان

اش نامید؛ اما آنجا که خود از نظر مفهوم با سیمر  هماهنگی و همسانی آن را خود  سایه
« الگوش خویشاااتن و مظهر تماامیات تاقویل نمود   توان آن را در قاالا  کهن  دارد، می
جوش سااایمر  در و(. پس جسااات۱۷۱-۱۷۱: ۱933ران، و دیگآهنگرکحیی )غحمپور 

توصیف که عاار در خویش است؛ چنان خویشاتنِ جوش خودآگاه یا وجسات  ،حقیقت
 سیمر  گوید: پیشگاه

 هرکااه آیااد خویشاااتن بینااد درو
 

 جان و تن هم جان و تن بیند درو 
  (۰۱۰۷) 

داستان مرغان، رسیدن به درگاه سیمر  است. آفاقی در روسااخت  مقصاد  بنابراین، 
ننگ ( و از 63۱) او نظم و ترتیبی در میان مردم ایجاد کنند ۀپادشااهی که بتوانند در سای 

چنین عیمی از . (۷۱3) نددینی بیرون آیاز شاارم بی خودبینی رهایی یافته و نظمی و بی
یازمند و مشااتاق به حاکم الهی ند کنره احساااس میهموا انسااانآید که آنجا پدید می

جوش خداوند را از انبیا و اولیاش الهی وجسااات او آیین و آداب. رسااایدن به اوسااات
گرداگرد  ی کهکوهپادشاه بر کوه قاف آشیانه دارد.  این(. ۱۱ ،۱ج :۱9۷۰ )ریتر، دآموزمی

منیل سیمر  جان و ساار در آثار عرفانی رمیش از سارزمین دل و و زمین کشایده شاده   
 شااودام ساا ی سااالک، صاارف رساایدن به آن میتمو  اسااتحقیقت و راسااتی مالق 

ق رو آن پادشاه مالق در کمال عی خویش مستغرازاین (.۱6۰ااا۱69: ۱9۷9 زاده،)اشرف
 در کمالش ره نیافته: اشی کمال او را ندیده و هیچ آفریدههیچ دانای است،

 داهااااااماً او پاادشااه مالاق است
 

 در کمال عی خود مستغرق است... 
 هیااچ دانااایی کااماال او نادیاد    

 
 جماال او نادید   یهیااااااچ بیناای  

 (۷۱۱و  ۷۱۷)  
نِ و خویشاات تحش براش رساایدن بدین پادشاااه، تحش براش رساایدن به کمال  پس
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ردد. این گپذیر میامکانکس  فضایل اخحقی نفسانی و امیال ترک که با  اسات  خویش 
و « هاش صاا   و دشااوارمساایر»و طی « مبدأ»با حرکت از  الایر مناقگذارش در هدف

ت ، حرکو خودیابی کمال ۀر شده و دال بر این است که لازمتصوی« مقصد»رسایدن به  
   :است

 عیم ره کردنااد و در پیش آماادنااد
 

 عااشاق او دشامن خویاش آمدند 
  (۷۰6) 

از خود و  الله دانسااات که با حرکترا فناش فیتوان مقصاااد می کهتاقویل دوم این 
کشتن صفات نفسانی و فناش فردیت  ، و نهایتاًهاش دنیاش درونپیمودن مسیرها و گردنه
   گردد:لهی و اثبات وحدانیت  حق حاصل میو حیات یافتن با صفات ا

 خواهی که تاو اینجا رسیگر تو می
 

 تو بادین منیل باه هیچ الا رسااای   
 خویش کنخویش را اول ز خود بی 

 
 پس براقی از عاادم در پیش کن 

 (93۷3ا93۷۷)    
مر ، یکنند، سرسند و به او نگاه میوقتی به سیمر  می الایر مناقکه سی مر  چنان

اراش ی ندارند و دیابند که با سااایمر  حقیقت تفاوتمیدربینند و ی نی خود را در او می
دیگر جدا یکگاه از و هیچحقیقت رقم زده  ساایمر  راوجودشااان  وند ایگانگی فارش

   :اندنبوده
 چون سااوش ساایمر  کردندش نگاه

 
 این سیاااامر  این کین جایگاهبود  

 خویاااش کردندش نظر سوشبهور  
 

 بااااود این سیامر  ایشان آن دگر   
 ور نظااار در هر دو کردندش به هم 

 
 مکوهر دو یک سیمر  بودش بیش 

 (۰۱۰۱ا۰۱93)      
هاش عرفانی عاار، بقا و جاودانگی سالک اندیشهترین یکی از مهم کهتقویل سوم این

سازش، خودنیل به ساالک پس از عبور از مراحل دشاوار سلوک و    ۀاهتمام عمداسات.  
که ساای مر  در وجود سیمر  فانی پس از آن الایر مناق. در سات بقابه گوهر  وصاول 

 ند:بایبه عیت بقا دست میند، گرداش در خورشید گم میشده و چون سایه
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 با اد از آن مارغاان فاانای را باه نااز

 
 بااه خود دادنااد بااازفناااش کاال بی 

 خویش با خویش آمدندچاون همه بی 
 

 در بقااا ب ااد از فنااا پیش آماادنااد 
 (۰۱۷۱ا۰۱۷۱)  

 مقصد  وارۀطرحتحلیل شناختی از  .1ـ۳ـ۳

یر نیی رساایدن به هر مقصاادش، حرکت در مساایر آن اساات و حرکت در مساا  ۀلازم .۱
رو پذیرش شااروط ساافر و و عبور از موان  اساات. ازاین هاگیرش محرککارمسااتلیم به

م ناش پذیرش تغییر و تحول است و این در ذات هر حرکتی نهفته است و مسایر آن، به 
ت به و بازگش سیمر  حقیقت، خویشتنِ خویشمقصد  »ر مرغان عاار نیی سافر به  ساف 

یه، وحدت توان بازگشت به کمال اولبه اصال را می بازگشات مرغان   .۱ ؛اسات « اصال 
 وجود و بقا و جاودانگی ت بیر کرد.

  گیری. نتیجه۴

ن ای«. ساالوک حرکت اساات» :عبارت اساات از الایر مناقبنیادین حرکتی در  وارۀطر 
. خود، مبدأ حرکت اساات مبدأ و مساایر و مقصااد ۀگانهاش سااهه داراش جهتوارطر 

از میان  حرکت.اسات. هفت وادش، مسایر حرکت اسات و درگاه سایمر /حق، مقصد     
مسیر است. در  وارۀطر خود دارد،  باحرکت را مفهوم چه واق اً ، آنهگانهاش ساه جهت
 و با مقصاد  گیردبا مبدأ شاکل می وجود ندارد بلکه حرکت  حرکت، دیگر وارۀطر دو 

یت یا انگییشای دارد و وع  ارادش و  ماهیتمبدأ  وارۀطر رو ازاین رساد. به نتیجه می
 دهدحرکت را نشااان می ۀمقصااد نیی نتیج وارۀطر  و دهدآغازین را نشااان میجایگاه 

 یابد، مسیر است.آنجا که حرکت عینیت می ولی
 «مسیر»، بیش از همه به توصیف حرکتی وارۀطر  ۀگانهاش ساه جهت عاار از میان

 «خودسااازش»و « شاادن» هدف عاار تبیینِ توان نتیجه گرفت که الف.پردازد و میمی
شود و موان  در ها میدچار مشاکحت و کاستی  حرکت« مسایرِ »ساالک در   .اسات؛ ب 

و  ها استفاده کرد«محرک»باید از « مسیر»براش موفقیت در  . پ.آورندسر بر می« مسایر »
د از عبور از موان  حرکت و ب « مسیرِ»در « شادن » ؛ ت.سار گذاشات  را پشات « موان »
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و تفاوت مرات  مقدار قابلیت  وفادارش به هدف، مییان همت، .ثد؛ کنا تحقق پیادا می  
گرایی سازش عاار محصول واق هوممف .ج شود؛حرکت آزموده می« مسایرِ »در  انساالک 

 او در زندگی مادش و سلوک م نوش است.
خود  مینوش یا خویشتنِ »آن  و مقصداست « اشخود  سایه» سفر مبدأ ،الایر مناقدر 
رساایدن مرغان به مقصااد را   رواینشااود. ازکه به ساایمر  حقیقت ت بیر می« خویش

توان بازگشاات به اصاال دانساات و آن را بازگشاات به کمال اولیه، وحدت وجود و می
 جاودانگی ت بیر کرد.  
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